
!من يک زنم  
 

 من زن صد ساله ام

 

  صدھا ھزار ساله ام

 

 است زنی که تمامی رنجھا را ا ز ھزاران سال پيش کشيده...
 

 در قرون وسطا، مرا چون جادوگری به آتش کشيدند
 

 بودنم، در کودکی زنده بگورم کردند گاھی بخاطر زن
 

  کردندآتشم زدند،سنگسارم در جای جای اين کره خاکی،گاھی بخاطر عشق

 

 برای رشادتھايم
 

 برای مبارزاتم
 

 آزادی برای
 

 بخاطر اينکه کارگرم
 

 دھقانم
 

 برای مادر بودنم
 

 خواھر بودنم برای

 

 بخاطر زن بودنم
 

 کردند بدارم کشيدن و تيربارانم

 

 کردند وبعد بدارم کشيدند حتا وقتی ج;دان ميخواستن مرا به دار بکشند، شکنجه ام کردند، تجاوزم

 

نم، زنی که به اندازه اين کره خاکی عمر دارم ومن ز  رنجھا کشيده ام 

 

 فريادھايم قرنھاست دل ھمگان را به درد می آورد
 

 سفيدم، سياھم ،قرمز و زردم من

 

 خواھد به سان گذشته زندگی کند به ھر رنگی که باشم يک زنم، زنی که ديگر نمی

 

قوانين شما نيستپايبند  زنی که ميخواھد دگرگون کند، زنی که ديگر  

 

 رھا سازد زنی که می خواھد آزاد و رھا باشد و ديگران را نيز

 

 تقديم به ھمه زنان ستمديده جھان
 

  پروانه قاسمی
2011اسفند   


